
داگان، رئیس موساد بود. این مذاکرات نشان‏دهنده پیشرفت در روابط 
دوجانبه میان ریاض و تل‏آویو بود چراکه بعد از این مذاکرات بود که یک 
پروژه منطقه‏ای علیه ایران و شــیعیان عرب آغاز شد. در سال 2010، 
داگان به عربستان سعودی سفر کرد و این نخستین بار بود که یک مقام 
اسرائیلی پا به خاک پادشاهی سعودی می‏گذاشت. در سال 2014، 
بنیامین نتانیاهو نیز با بندر دیدار کرد و در ســال 2020، او و یوســی 
کوهن، رئیس وقت موســاد، برای دیدار با ولیعهد عربســتان، محمد 
بن‏سلمان، راهی ریاض شدند. در سال 2019، اسرائیل یک عملیات 
محرمانه را با مشارکت عربستان‏سعودی براساس اطلاعات ارائه‏شده 
توسط موساد هماهنگ کرد که منجر به دستگیری ده‏ها تن از اعضای 
حماس در خاک پادشاهی عربستان شد. این افراد به اتهام مشارکت در 
فعالیت‏های تروریستی دستگیر شدند. یک دادگاه عربستان سعودی 
برای آنها حبس‏های طولانی‏مدت صادر کرد و همین امر باعث قطع 
رابطه 30ســاله بین ریاض و حماس شد؛ رابطه‏ای که طی آن حماس 

کمک‏های مالی سخاوتمندانه‏ای از عربستان دریافت می‏کرد.

موضع عربستان سعودی �
مشــارکت عربســتان ســعودی در مذاکرات عادی‏ســازی روابط 
با اســرائیل، نه لزوماً نتیجه فشار آمریکا بلکه ناشــی از تمایل واقعی 
عربستان برای عادی‏سازی روابط با اسرائیل است. عربستان حقیقتاً 

تمایل دارد بزرگترین مشــکلات منطقه را حل کند و از نظر ریاض این 
مسیر از مسئله فلسطین شروع می‏شود. رهبران سعودی کاملًا متعهد 
هستند که امنیت و ثبات در خاورمیانه برقرار شود و همکاری میان همه 
کشورهای منطقه حتی ایران شکل بگیرد. سعودی‏ها همچنین مشتاق 
احیای مسیر تجاری هستند که از اسرائیل می‏گذرد و عربستان سعودی 
را به هند، امــارات متحده عربی، ایالات متحده و برخی کشــورهای 
اروپایی مرتبط می‏کند. دهه‏ها پیش، ســعودی‏ها از طریق شــخص 
ثالث از اسرائیل خواستند که مانعی برای تحویل هواپیماهای F-15 به 
پادشاهی ایجاد نکند. اولین محموله از این هواپیماها در سال 1981 
وارد عربستان شد اما در سال 1983، یک گروه لابی مستقر در ایالات 
متحده به نام کمیته امور روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که امروز با نام 
ایپک شناخته می‏شود با موفقیت برای جلوگیری از تحویل محموله 
دیگری از این هواپیماها به عربستان لابی کرد. در سال 1981، ریاض 
یک طرح صلح را برای حل مناقشه اعراب و اسرائیل آغاز کرد اما سه ماه 
بعد پس از اینکه این طرح از سوی اسرائیل و کشورهای عربی رد شد، 
آن را پس گرفت و تماس‏های مخفیانه، به‏ویژه در مورد مسائل امنیتی 
با اســرائیل، ادامه یافت. در طــول دهه 1980 میــادی، رابطه بین 
موساد و سازمان اطلاعات سعودی به ریاست شاهزاده ترکی بن‏فیصل 
تقویت شــد. عربستان سعودی بر لزوم برقراری روابط دوستانه با همه 
کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل تاکید کرد. اعتقاد عربستان این 
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ســال 2020 و از زمانی که ریاض موافقت ضمنی خود را در خصوص 
عادی‏ســازی روابط دیپلماتیک میان امــارات متحده عربی و بحرین 
با اســرائیل اعلام کرد، خودِ عربستان سعودی و اسرائیل نیز مشتاق 
برقراری روابط دیپلماتیک بوده‏‏اند. از نظر آمریکا عادی‏ســازی روابط 
میان تل‏آویو و ریاض، شریکِ اصلی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه 
را در رویارویی با ایران در کنار هم قرار می‏دهد و همین مسئله می‏تواند 
خاورمیانه را به کلی تغییر دهد. جو بایدن، رئیس‏جمهوری آمریکا این 
اتفاق را موفقیتی در سیاســت خارجی خــود می‏داند چراکه به‏دنبال 
آن اســت که بار دیگر در انتخابات ریاست‏جمهوری ماه نوامبر 2024 
پیروز شــود اما واقعیت این است که تحولات منطقه‏ای تلاش‏ها برای 
عادی‏سازی روابط ریاض و تل‏آویو را پیچیده کرده است. اگرچه مقامات 
اسرائیلی و سعودی قبل از حمله حماس در 7 اکتبر این تصور را ایجاد 
می‏کردند که یک معاهده صلح میان عربستان و اسرائیل قریب‏الوقوع 
اســت اما اسرائیل همچنان با درخواست عربســتان برای ایجاد یک 
کشور فلسطینی مستقل مخالفت می‏کند. با این حال، به نظر می‏رسد 
دو طرف متعهد به برقراری روابط دیپلماتیکی هســتند که بر مبنای 

تقریباً یک قرن تعامل پنهانی بنا شده است.

ریشه‏های روابط عربستان و اسرائیل �
حتــی قبــل از ایجــاد اســرائیل در ســال 1948، اســرائیل و 
عربستان‏سعودی روابط پنهانی دوجانبه‏ای را داشتند که بخشی از آن 
تبادل اطلاعات میان یکدیگر بود. در سال 1938، نشستی در بیروت 
بین یکــی از مقامات آژانس یهود و مدیرکل وزارت خارجه عربســتان 
ســعودی برگزار شد و زمینه را برای ملاقات بین وزیر خارجه عربستان 
و دیویــد بن‏گوریون، رئیس آژانس یهود که بعدها اولین نخســت‏وزیر 
اسرائیل شد، هموار کرد. پادشاهی سعودی در جنگ‏ها بین کشورهای 
عربی و اســرائیل به‏طور جدی مشارکت نکرد و تنها نیروی کوچکی را 
برای جنگیدن در کنار ارتش مصر در جنگ سال 1948 و ارتش سوریه 

در جنگ سال 1973 اعزام کرد.
ملک عبدالعزیز پایه‏های سیاســت خارجی عملگرایانه عربستان 
ســعودی را بنــا نهــاد و آن را از دکترین‏های ایدئولوژیک رهــا کرد. او 
در ابتدا با طرح تقســیم فلســطین در ســال 1947 مخالفت کرد اما 
در نهایــت با آن موافقت کرد. او می‏ترســید که عبدالله اول، پادشــاه 
اردن در صورت کنترل بخش عربی فلســطین، نفوذ خود را در جهان 
عرب گســترش دهد. خصومت بین عربستان ســعودی و مصر پس 
از کودتــای جمهوری‏خواهــان در ســال 1962 در یمــن و فــرار امام 
محمدالبدر به کوه‏های صعده برای رهبری یک ضدحمله ســلطنتی 
علیه نیروهــای مصری به اوج خود رســید. رهبران ســعودی به‏طور 
مخفیانه از هواپیماهای اســرائیلی که بر فراز حریم هوایی عربستان 
پرواز می‏کردند تا مهمات را به سلطنت‏طلبان تحویل دهند، استقبال 
کردند. عربستان ســعودی پس از جنگ سال 1967 حق موجودیت 
اســرائیل را به رسمیت شــناخت. بارون ادموند آدولف دو روچیلد، از 
حامیان سرسخت صهیونیســم، در پاریس با عدنان خاشقجی، تاجر 
سعودی، که از نزدیکان خاندان سلطنتی سعودی بود، ملاقات کرد تا 
ملاقاتی با ملک‏فیصل ترتیب دهد. در دهه 1970 میلادی، خاشقجی 
تماس‏های محرمانه‏ای با اسرائیلی‏ها داشت؛ از جمله دیوید کیمچی، 
معاون رئیس موســاد، که اطلاعاتی را درباره طرح‏های مختلف برای 

تضعیف رژیم سعودی به او منتقل می‏کرد.
در ســال 2006، پــس از جنگ اســرائیل و حزب‏اللــه، مذاکرات 
محرمانه‏ای بین سعودی‏ها و اسرائیلی‏ها انجام شد. این مذاکرات این 
بار برای مقابله با دو دشــمن مشترک، یعنی ایران و حزب‏الله بود. این 
مذاکرات شامل دیداری بین شاهزاده بندر، رئیس وقت شورای امنیت 
ملی عربستان و ایهود اولمرت، نخست‏وزیر اسرائیل، با همراهی مئیر 

اندیشکده‌ها

احتمال نزدیک‏تر شدن زمان دسترسی 
به معاهده صلح ایروان – باکو؟

امیدهای گذشــته برای به رســیدن به یک توافق صلح 
میان ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان راه به جایی 
نبرد. در اواخر سال 2023 و در پی تصرف کامل منطقه 
ناگورنو قره‏باغ توســط جمهوری آذربایجان برخی باور 
داشتند که این توافق تاریخی بسیار نزدیک شده است 
اما چنین چیزی محقق نشد. با این حال به نظر می‏رسد 
که رئوس کلی یک توافق احتمالی در حال شکل‏گیری 
اســت. در ســال‏های اخیــر اغلــب ادعاهایــی درباره 
قریب‏الوقوع بودن یک توافق تاریخی مطرح می‏شد. در 
تازه‏ترین موقعیت‏ها، خوش‌بینی بالاگرفت. ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان حتی بیانیه‏ای مشــترک منتشر 
کردند که تاریخی و بی‏سابقه توصیف شد اما مذاکرات 
درباره تمامیت ارضی و تبادل اُسرا به دستاوردی اساسی 
منجر نشــد. به نظر می‏رســید که یک ژست مبتنی بر 
حســن‌نیت از جانب دو طرف نتایج ملموس معدودی 
به دســت دهد: ارمنســتان از نامزدی بــرای میزبانی 
نشست بعدی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل 
)COP29( عقب‌نشینی و جمهوری آذربایجان از الحاق 
ارمنستان به گروه کشورهای اروپای شرقی کاپ حمایت 
کرد. امیدهایی به نشست وزیران امورخارجه ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان که برای ماه ژانویه برنامه‏ریزی شده 
بود، وجود داشــت اما مشخص شد که این دیدار انجام 
نخواهد گرفت. در واقع جمهوری آذربایجان می‏کوشد 
با نپذیرفتن پیشنهادات میانجی‏گری کشورهای ثالث 
بر اســتقلال حاکمیت در این درگیــری تاکید کند. در 
عین حال میــان باکو و پاریس، و باکو و واشــنگتن جو 
نامســاعدی ایجاد شده است. در هر صورت رسیدن به 
یک توافق صلح میان دو طرف همچنان ممکن اســت 
و نباید آن را دســت‌کم گرفت. به احتمــال زیاد هرگونه 
توافقی که حاصل شــود، نیازمند مذاکرات بیشــتر در 
ســال‏های پیش رو خواهد بــود. در پی تصرف نظامی 
ناگورنو-قره‏باغ توسط باکو و فرار ارمنی‏ها از این منطقه، 
مهم‏ترین مناقشــات به مناطق تحــت کنترل، خطوط 
حمــل و نقل و تعیین حدود مرزها مرتبط بوده اســت. 
اگرچه هنوز هم شفافیت اندکی درباره این مسائل وجود 
دارد اما دو طرف در نهایت برخی مســائل آشــکار را با 
صدای بلند اعلام کرده‏اند. علاوه بر همه این موارد، باکو 
و ایروان پذیرفته‏اند که تحدید حدود مرز مشترک‏ باید بعد 
از انعقاد معاهده صلح انجام گیرد. این پذیرش مســیر 
رسیدن به یک معاهده را هموار می‏کند زیرا تصویب این 
مرز که از میان رشــته‏کوه‏ها می‏گذرد، به سال‏ها زمان 
نیازمند است. ارمنستان تمایل دارد از نقشه‏های نظامی 
دهه 1970 به‌عنوان مبنای یک توافق مرزی اســتفاده 
کنــد، درحالی‌که باکــو از کارشناســان می‏خواهد که 
وضعیت کنونی مرزها را ارزیابی و از آن به‌عنوان مبنایی 
برای یک راه‌حل دائمی اســتفاده کنند. رویکرد باکو به 
این معناست که جمهوری آذربایجان مواضع راهبردی 
زیــادی دارد. علاوه بر این، رئیس‏جمهور الهام علی‏اف 
گفته اســت که ارتش جمهوری آذربایجان از مواضعی 
که در جریان مناقشه ماه مه 2021 و سپتامبر 2022 به 
تصرف خود درآورده است، حتی اگر در خاک ارمنستان 
باشد، عقب‌نشــینی نخواهد کرد. با این حال، بررسی 
مرزها بدون ارجاع به نقشــه‏های قدیمی اقدامی کاملًا 
غیرسازنده نیســت. اگر دو طرف آماده تبادل ارضی و 
دادن برخی امتیازات باشند، اوضاع می‏تواند بهبود یابد. 
اما تجربه نشان می‏دهد که این امر بعید است: در عوض 
جمهوری آذربایجــان قوی‏تر درصدد به گوشــه راندن 
ارمنستان برخواهد آمد. به همین ترتیب، اگر ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان آماده کنار گذاشتن محدودیات 
مرزی برای زمانی دیرتر نباشــند، شــانس امضای یک 
معاهده صلح تقریباً هیچ اســت. مسئله دیگری که به 
نظر می‏رســد هر دو طرف در مورد آن همگرایی دارند، 
کریدورهای حمل و نقل اســت. جمهوری آذربایجان با 
اعــام اینکه جاده‏ای را از طریق ایران و نه ارمنســتان، 
به سمت نخجوان می‏ســازد، امتیاز قابل توجهی داده 
اســت. علــی‏اف نه‌تنها به‌طــور علنی اعــام کرده که 
ســاخت جاده از طریق ایران در دست انجام است بلکه 
تقاضای خود را در ازای رها کردن مسیر ارمنستان که به 
کریدور زنگزور معروف است نیز اعلام کرده: جمهوری 
آذربایجان مرز خود را با ارمنستان باز نخواهد کرد. حتی 
احتمال صرف‌نظر جمهوری آذربایجان از ادعای خود 
در کریدور زنگزور تحولی مثبت اســت. در سال 2021 
علی‏اف تهدید کرده بود که با توسل به نیروی نظامی این 
کار را انجام خواهد داد. در تحلیل نهایی، این جمهوری 
آذربایجان اســت که قدرت بیشــتری بــرای ایجاد یک 
توافق صلح دارد. تصمیمی که باکو با آن روبه‌روســت یا 
امضای یک توافق است که جایگاه جهانی‏اش را تقویت 
کند؛ یا اینکــه مذاکرات و این روند را تضعیف کند تا در 
نهایــت دلیلی برای افزایش اقدامــات نظامی در آینده 
داشته باشد. اینکه باکو کدام مسیر را انتخاب کند تا حد 

زیادی به شرایط بیرونی بستگی خواهد داشت.

مشارکت عربستان 
سعودی در مذاکرات 

عادی‏سازی روابط 
با اسرائیل، نه لزوماً 
نتیجه فشار آمریکا 

بلکه ناشی از تمایل 
واقعی عربستان برای 

عادی‏سازی روابط 
با اسرائیل است. 
عربستان حقیقتاً 

تمایل دارد بزرگترین 
مشکلات منطقه را حل 

کند و از نظر ریاض 
این مسیر از مسئله 

فلسطین شروع می‏شود

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ناکامی ارتش پاکستان در یکدست کردن قدرت

می‌گویند برای هر تحولی نقطه شروعی وجود دارد و نقطه شروع برای پاکستان، 
هشــتم فوریه رخ داد؛ روزی که ساختار نظامی این کشور نتوانست نتیجه‏ای که 
مدنظرش بود را از انتخابات پارلمانی پاکستان به‌دست آورد.  حزب تحریک‌انصاف 
پاکستان، به ریاست عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان، به‌رغم همه فشارهایی 
که متحمل شد، بیشترین کرسی‏ها )93 کرسی از مجموع 266کرسی( را به دست 
آورد، درحالی‌که حزب مسلم‌لیگ پاکستان که از حمایت نظامیان برخوردار است، 
تنها 75 کرسی را به دست آورد. در مقام سوم، حزب مردم پاکستان با 54 کرسی 

قرار گرفت. حزب مردم پاکستان گفته است که اگرچه به کابینه نمی‏پیوندد، اما 
از دولت مسلم لیگ حمایت خواهد کرد و انتظار می‏رود که رئیس‏جمهور سابق، 
آصف‌علی زرداری، بار دیگر به ریاست‌جمهوری بازگردد. با این حال هیچ‌یک از این 
تحولات برای ثبات پاکستان مفید نخواهد بود. قدرت ارتش پاکستان ممکن است 
رو به افول باشد، اما بازیگران غیرنظامی نیز ضعیف و عمیقاً دچار شکاف شده‌اند 
و به همین دلیل بعید اســت که بتوانند پاکستان را از باتلاق سیاسی و اقتصادی 
که درگیرش اســت، خارج کنند. پاکستان برای مدت 33 سال از تاریخ 76 ساله 
خود را ذیل حکومت چهار رژیم نظامی به رهبری فیلد مارشال ایوب‌خان )1958 
تا 1969(،  ژنرال یحیی‌خان )1969 تا 1971(، ژنرال محمد ضیاءالحق )1977تا 
1988( و ژنرال پرویز مشــرف )1999 تا 2008(، سپری کرد. اما حتی زمانی که 
ژنرال‏ها مســتقیماً در رأس کار نبودند، اغلب از طریق دســتکاری در انتخابات، 
دولت‏های غیرنظامی را تحت کنترل خود می‏گرفتنــد. در واقع، انتخابات آزاد و 
عادلانه فقط سه بار در سال‏های 1970، 2008 و 2013  در پاکستان برگزار شد و 
حتی در این دفعات نیز انتخابات آزاد فقط زمانی برگزار شده که ارتش معتقد بود، 

این انتخابات در خدمت منافع آنهاست. به زبان ساده‌تر، ارتش پاکستان، فرد اول 
کشور را تعیین می‏کند. 

برای مثال در ســال 1985 احزاب سیاسی از شرکت در انتخابات منع شدند. 
سه سال بعد، ضیاءالحق به‌طور مرموزی در یک سانحه هوایی جان باخت. پس 
از آن ارتش پاکســتان ائتلافی سیاسی به رهبری نواز شریف تشکیل داد که پس 
از حزب مردمی خلق به رهبری بی‌نظیر بوتو که نخست‌وزیر شد، در جایگاه دوم 
قرار گرفت. بوتو کمتر از دو سال بعد از سمت خود برکنار شد و با کمک ستاد کل 
ارتش، نواز شریف در انتخابات سال 1990 پیروز شد. با این حال، شریف که صرفاً 
به‌عنوان نماینده ارتش قانع نشد، با ژنرال‏ها اختلاف پیدا کرد و همین امر منجر 
به برکناری او شد. سه سال بعد، حزب مردم پاکستان در یک انتخابات دیگر تحت 
نظارت ارتش به قدرت بازگشت. دولت دوم حزب مردم  طولانی‌تر از دولت اول بود، 
اما در نهایت در ســال 1996 سرنگون شــد و باعث شد که در سال 1997، حزب 

نوازشریف اکثریت دوسوم آرا را به دست آورد.
نوازشریف سعی کرده بود خود را از چارچوب اصلاحیه قانون اساسی که قدرت 
انحلال دولت‏ها را از رؤســای‌جمهور طرفدار نظامیان سلب می‏کرد، مصون نگه 
دارد. در بحبوحه تشدید تنش‌ها، ارتش بار دیگر در کودتای 1999 او را از قدرت 
برکنار کرد. رژیم جدید به رهبری پرویز مشــرف، 30 اصلاحیه قانون اساسی را با 
فرمانی ارائه کرد که اختیارات ریاست‌جمهوری را برای عزل دولت‏ها بازمی‌گرداند. 
مشرف سپس انتخابات مهندسی‌شده سال  2002 را برگزار کرد که در آن هر دو 
حزب اصلی به حاشیه رانده شدند و یک ائتلاف طرفدار نظامیان متشکل دولت 
را تشکیل داد. در اواخر سال 2007، مشرف که با اعتراضات مردمی مواجه بود، 
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قدرت ارتش پاکستان تضعیف شده اما برقراری دموکراسی در پاکستان نیز دور از ذهن به نظر می‏رسد

کارشناس ارشد جنوب آسیا
کامران بخاری
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 مسیر ناهموار عادی‏سازی
وـ روابط ریاض و تل‏آوی
 هم اسرائیل و هم عربستان به عادی‏سازی روابط 
علاقه دارند اما عجله‏ای هم برایش ندارند


